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Abstract 

At the end of the Qajar era and with the subsidence of constitutionalist sentiments and 

the weakness of the central government, the history of ancient Iran was more and more 

noticed by artists. After Reza Khan came to power and increased archeological 

exploration in different parts of Iran, many intellectuals of that time found the solution 

to the problems of Iranian society in referring to Iran's brilliant past. Especially with the 

dominance of nationalist thoughts in Iran, these readings of history went in a certain 

direction. One of these people was Gregory Yeghikian, who tried to reconstruct ancient 

Iran by writing two historical plays. Yeghikian shows the fall of the great Achaemenid 

Empire in the play War of the East and the West and the weakening of the central 

government of Iran at that time and the causes of this fall and the occupation of Iran by 

Alexander the Great. However, at the same time, parts of northwestern Iran were 

occupied by Russian and Ottoman forces during the First World War. In this article, we 

are trying to explain why the history of ancient Iran was important in that era by 

introducing the Yeghikian, and by analyzing the play of the War of the East and the 
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West, we will examine how pre-Islamic Iran was reflected in the first Pahlavi era, based 

on the approach of Fairclough 's critical discourse analysis. 

Keywords: Historicism, First Pahlavi, Critical discourse analysis, The Eastern and The 

Western war, Gregory Yeghikian. 

 



  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيياجتماع خينار قاتيتحق
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  ةنام بازتاب ايران پيش از اسلام در نمايش
  )كدمانس(جنگ مشرق و مغرب يا داريوش سوم 

  ابتداي دوران پهلوي گرايانة اثر يقيكيان با توجه به رويكرد تاريخ
  *عرفان ابراهيمي
  **مريم دادخواه تهراني

  چكيده
كردگان قرار گرفت و  باستان مورد توجه هنرمندان و تحصيلاز اواسط دوران قاجار تاريخ ايران 

در اواخر اين دوران، با فروكش كردن احساسات مشروطه گرايانه و ضعف حكومـت مركـزي،   
اين توجه تشديد شد. بعد از قدرت گرفتن رضاشاه و افـزايش كاوشـگري باسـتان شناسـي در     

مشكلات جامعه ايران را در رجوع به  نقاط مختلف ايران، برخي از هنرمندان آن دوران راه حل
ها بين گفتمـان رايـج و عملكـرد     گذشته درخشان ايران يافتند. مساله اين پژوهش يافتن تفاوت
رايـي دليلـي بـر تاييـد گفتمـان      گ هنرمندان است، اينكه آيا لزوما نوشتن متوني با مضمون تاريخ

ريگور يقيكيان بود كه با نوشتن تاييد حكومت وقت هست يا خير. يكي از اين هنرمندان، گمورد
دو نمايشنامه تاريخي سعي در باز سازي ايران باستان داشت. اين پژوهش قصد دارد تا با معرفي 

جنـگ  يقيكيان، به چرايي اهميت تاريخ ايران باستان در آن دوران بپردازد و با تحليل نمايشنامه 
ان پهلـوي اول را، بـر اسـاس    ، چگونگي بازتاب ايـران پـيش از اسـلام در دور   مشرق و مغرب

هـاي رايـج در    رويكرد تحليل گفتمان انتقادي فركلاف، بررسي كند. با استفاده از تحليل گفتمان
شود كه هر هنرمنـدي كـه در آن دوران دسـت بـه      دوران ابتدايي حكومت رضا شاه آشكار مي
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نيسـت، امـا    بازسازي ايران باستان زده باشد لزوما در حـال بازتوليـد گفتمـان حكومـت وقـت     
  كند. سازوكار گفتماني را بازتوليد مي

نتقــادي، جنــگ مشــرق و مغــرب، گرايــي، پهلــوي، تحليــل گفتمــان ا تــاريخ هــا: دواژهيــكل
  .يقيكيان  گريگور

  
  مقدمه. 1

اي كـه بـا مضـمون     براي شروع اين مقاله بايد به دو سوال مهم اشاره كرد. آيا تمام آثـار هنـري  
توان ذيل يك گفتمان بررسي كرد؟ و سوال دوم اين است كـه   اند را مي شدهگرايانه توليد  باستان

هاي ابتدايي قرن چهاردهم هجري شمسي كه مقـارن بـا تغييـر     گرايانه در سال آيا گفتمان باستان
گيـرد؟   ، از يـك ريشـه سرچشـمه مـي    سلسله حاكم در ايران و تثبيت حكومت رضاشـاه بـود  

 جنگ مشرق و مغربن گرايانه در آن دوران يعني نمايشنامه بررسي موردي يكي از آثار باستا  با
م هخامنشـي پرداختـه و تضـعيف    نوشته گريگـور يقيكيـان كـه بـه سـقوط امپراطـوري عظـي       

ــت ــران در آن دوران و علــت   حكوم ــزي اي ــن مرك ــاي اي ــران توســط   ه ســقوط و اشــغال اي
  ش خود داريم.هايي براي پرس مقدوني را ترسيم كرده است، سعي در يافتن پاسخ  اسكندر

گرايي يا همان  براي رسيدن به اين مهم گفتمان مهم و هم عصر يقيكيان يعني گفتمان باستان
گرايانه در اواخر دوران مشروطه و اوايل حكومت رضاشاه معرفي خواهد شد. بـا   رويكرد تاريخ

از طريـق   گرايـي دوران پهلـوي،   اين كار اين مقاله قادر خواهد بود كه به تحليل گفتمان باستان
بپردازد. اين پژوهش قصـد دارد تـا بـا تحليـل مـتن و       جنگ مشرق و مغربتحليل نمايشنامه 

دسترسي از طريق متن به ابعاد مختلف وقايع برسند، سعي اين مقاله نيز بـر ايـن اسـت كـه بـا      
اش  هاي آن در گفتمان زمانه و بررسي پركتيس جنگ مشرق و مغربتحليل گفتمان انتقادي متن 

ت واكاوي بخشي از واقعيت آن دوران حركت كند. بازيابي گفتمان و قدرت مولد آن، به به سم
كنـد. جريانـات    درك بهتر ما از چرايي و چگونگي توليد آثار يك ژانر در يك زمانه كمك مـي 

تواننـد مولـد باشـند.     دهند، خود مـي  تاريخي كه به صورت گفتمان در جوامع خود را بروز مي
كننـد و يـا بـه وسـيله      ها در برابر قدرت يا مقاومت مـي  ر داشت كه گفتمانهمچنين بايد در نظ

  شوند. يت ميقدرت تقو
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  پژوهش ةپيشين 1.1
موضوع درام در اوايل دوران پهلوي مورد مطالعـه بسـياري از پژوهشـگران و محققـين زمينـه      

انـد   هايي كه در اين زمينه تـاليف شـده   ها و كتاب نمايش در ايران بوده است. برخي از پژوهش
ها هم به بررسي يـك ويژگـي    ها و پژوهش دچار كلي گويي هستند، در اين بين برخي از كتاب

ادبيات نمايشي در ايـران،  اند، مانند كتاب  ند و آن ويژگي را به خوبي بسط دادهآ خاص پرداخته
اثر  پرورش ذوق عامه در عصر پهلويپور و كتاب  اثر آقاي جمشيد ملكملي گرايي در نمايش 

چنـين   انـد. هـم   گرايي در عصر رضاشاه را شـرح داده  پور كه به خوبي زمينه ملي آقاي علي قلي
 ـ  برخي از پـژوهش  هـا را در ايـن    انـد و نقـش آن   ه صـورت ويـژه بـه اشـخاص پرداختـه     هـا ب

اند. در زمينه پژوهش حاضـر كـه حـول محـور گريگـور يقيكيـان و        نمايشي تحليل كرده  دوره
 1389گرايي در عهد رضا شاه است يك پژوهش از آقاي ناظرزاده كرماني در سـال   بازتاب ملي

به نگارش در آماده است كـه  » وزگار پهلوي اولگرايي در ادبيات نمايشي ر انعكاس ملي«به نام 
گرا در كنـار   ايشان با معرفي يقيكيان و نمايشنامه جنگ مشرق و مغرب به عنوان يك اثر باستان

چند اثر ديگر، به ريشه يابي جريان ملي گرايي در اين دوران پرداخته است. مقاله آقاي ناظرزاده 
ت و به صورت ويژه بر آن تاكيـدي نـدارد.   پرداخته اس جنگ مشرق و مغرببه معرفي صرف 

نپرداخته است و با معرفي آن به عنوان يك نمونـه از    جنگ مشرق و مغرباين مقاله به تحليل 
گرا سعي در معرفي ايـن جريـان در درام دوران رضاشـاه دارد. امـا      چند نمونه نمايشنامه باستان
با معرفي گفتمان حاكم بر آن دوران سعي هاي نوشته شدن اين اثر و  مقاله حاضر با تشريح زمينه

ــاري   ــدا كــردن جايگــاه جنــگ مشــرق و مغــرب در گفتمــان ت ــران پــس از  خدر پي ــه اي گرايان
  اول دارد.  جهاني جنگ
بررسي مواجهه «انجام شده است تحت عنوان  1394چنين در پژوهشي ديگر كه در سال  هم

شناسي  ور يقيكيان از منظر نشانهته گريگنوش جنگ مشرق و مغربخود و ديگري در نمايشنامه 
 جنـگ مشـرق و مغـرب   خانم آزاده شاهميري به تحليل نشانه شناسانه » فرهنگي يوري لوتمان

اســي فرهنگــي تحليــل كــرده اســت. پرداختــه اســت و ايــن نمايشــنامه را از منظــر نشــانه شن
لـي از  هاي فرهنگي درون متن جنگ مشرق و مغرب تحلي شاهميري بر اساس يافتن نشانه  خانم

آن را به دست داده است. مقاله حاضر نيز با انجـام تحليـل گفتمـاني ايـن اثـر سـعي در يـافتن        
هاي گفتماني درون متن دارد اما نوع نشانه شناسي دو مقاله با يكديگر متفاوت هستند. در  نشانه

 اين مقاله از بخشي از نتيجه گيري خانم شاهميري استفاده شده است امـا روش و سـاز و كـار   
علمي دو مقاله با يكديگر متفاوت هستند. در مقاله ذكر شده با استفاده از نشانه شناسي به تحليل 
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جنـگ مشـرق و   اند اما پژوهش حاضر قصد دارد تا به تحليل گفتمان  گيري دست يافته و نتيجه
هـاي پيشـين مطـرح نشـده اسـت و اهميـت گفتمـان         بپردازد. موضوعي كه در پژوهش مغرب
چگونگي بازتاب آن در اثر يقيكيان مغفول مانـده اسـت. بخصـوص اهيمـت ايـن      گرايي و  ملي

اي  بـود و خـود محصـول تجربـه    گرايي در دوران رضاشـاه مخـتص دربـار ن    موضوع كه تاريخ
بود كه ايرانيان در خلال نهضت مشروطه و پس از آن دوران جنگ جهاني اول از سـر    تاريخي

  گذرانده بودند.
  

  روش پژوهش 2.1
اي دارد. در  اي از تحليل گفتمان است كه ريشه در تفكـر بينارشـته   فتمان انتقادي شاخهتحليل گ

فــركلاف مــيلادي ايــن نــوع تفكــر تحليلــي و انتقــادي شــكوفا شــد.  70و  60اواســط دهــه 
كنيم كـه   هايي از واقعيت خلق مي ) اعتقاد دارد كه ما با كمك زبان بازنمايي29، 1400  (فيليپس،

ي از يك واقعيت از پـيش موجـود نيسـتند، در حقيقـت زبـان در برسـاختن       به هيچ وجه بازتاب
هـا امـوري    واقعيت نقش دارد. اين بدان معنا نيست كه واقعيتي وجود ندارد. معاني و بازنمـايي 

 كننـد.  هاي فيزيكي نيز وجود دارند، اما صرفا از طريـق گفتمـان معنـا پيـدا مـي      اند. پديده واقعي
اسـت. در تحليـل گفتمـان انتقـادي     يم كه چه ابعادي از گفتمان مد نظر اساس بايد ابتدا بدان  در
هـا در مـتن    هاي معمول در زبان شناسي توصيفي و كـاربرد آن  ها و روش . بسط رويه1«بعد   دو

» . رابطـه ميـان مـتن و سـطح فرهنگـي، محـيط و اجتمـاع (بعـد غيـر زبـاني)          2(بعد زباني) و 
ين روش رابطه بين مـتن و مصـرف و كـاركرد آن در    ) مهم هستند. و در ا77، 1388(گودرزي،

در حقيقت، تحليل گفتمان انتقادي بر هر دو بخش تفسير زبـاني و بافـت   «گفتمان اهميت دارد. 
). بنابر اين متن به عنوان مجراي زباني بايـد در  191، 1396(قندهاريون،» كند. اجتماعي تأكيد مي

هم اين است كه بر اساس تحليل گفتمان انتقـادي  بافت اجتماعي تفسير و تحليل شود اما نكته م
 متن را بايد در گفتمان مورد نظر به عنوان يك پركتيس اجتماعي تحليل كرد.

اين تفكر دربردارنده چند مفهوم «از نظر فركلاف، زبان يك پركتيس (كنش) اجتماعي است. 
راينــدي زبــان ف - 2زبـان بخشــي از جامعــه اسـت و خــارج از آن نيسـت.     - 1ضـمني اســت:  

زبان يك فرايند مشروط اجتماعي است؛ يعني مشروط به ساير بخش هـاي   - 3است.   اجتماعي
). پس در تحليل گفتمان انتقادي زبـان بـه خـودي    22: 1989(فركلاف، » غيرزباني جامعه است

كند و  خود حاوي ارزش نيست بلكه زبان در بافت اجتماعي است كه كاركرد خود را نمايان مي
پـذيرد. اينكـه    كند و هم از گفتمان اثر مي است كه هم بافت و گفتمان را بازتوليد ميآن كاركرد 
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هاي زبان شناختي، اجتماعي هستند يعني اينكه در هر مكان و زماني و بـه هـر نحـوي از     پديده
شود، تحت تأثير جامعه و شرايط اجتماعي حاكم بر آن است زيرا  انحا كه زبان به كار گرفته مي

ه هـر فـرد برآمـده از    كننـد و زبـان مـورد اسـتفاد     هسـتند كـه از زبـان اسـتفاده مـي      اين افـراد 
ك كـاركرد مهـم در اجتماعـات    انـد. زبـان ي ـ   است كه اجتماع و فرد توليـد كـرده    اي بيني جهان
هاي گفتماني هستند كه هويت افراد  دارد و آن هم ايجاد شبكه گفتماني است. اين شبكه  انساني

عي اسـت كـه هـم جهـان اجتمـاعي      اي پـركتيس اجتمـا   دگفتمان گونـه سـازن  را در اجتماع مي
دهنـده   اعي است. و همچنين گفتمـان بازتـاب  هاي اجتم سازد و هم ساخته ديگر پركتيس مي  را

  ).111، 1400ساختارهاي اجتماعي است (فيليپس،
پس تا اينجا دانستيم كه بررسي يك متن ادبي بر اسـاس تحليـل گفتمـان انتقـادي بايـد در      
گفتماني صورت بگيرد كه آن متن در آن توليد شده است. با اينكار ما ساز و كارهـاي بازتوليـد   
گفتمان را هم شناسايي خواهيم كرد. بنابر اين بازشناخت پركتيس يك متن در يك گفتمـان در  

كنـد بلكـه تحليلگـر را بـا      اي خاص، نه تنها به شـناخت مناسـبات اجتمـاعي كمـك مـي      زمانه
تـر از ديگـر    نگـاه فـركلاف بـه قـدرت كمـي سـنتي       سـازد.  ماعي هم آشنا مـي هاي اجت شكاف
 :گران هم رده خودش است تحليل

روابط قدرت نزد فركلاف، نامتقارن، نابرابر و سلطه آور است و به طبقه يـا گـروه خاصـي    
 ).44، 1386زاده، (آقاگل. تعلق دارد

گيـرد و در دسـت    ات مـي كجـا نش ـ  بنابر اين اهميت اين موضوع كه قدرت يك گفتمان از
كند. يكي ديگر از مسائلي كه فركلاف مطرح كرده عادي سازي  نيروها است مهم جلوه مي  كدام

آيد كه پركتيس اجتماعي يـك مـتن در راسـتاي     يا طبيعي كردن است. اين ديدگاه از آنجايي مي
ي نشان دادن يك ايدئولوژي به صورت عقل سليم و عـادي در يـك جامعـه اسـت. ايـدئولوژ     

چنين در خدمت آن است كه فرد را از فرايندي كه وي را در چارچوب ساخت و نهاد سلطه  هم
 ردنك ـ قـرار داده اسـت بـي خبـر نگـه دارد. ايـدئولوژي همچنــين بـه كمـك فراينـد طبيعـي          

(Normalization)  هاي عقل  نمودهاي ايدئولوژيك (از ديد منافعي خاص) را به صورت گزارهباز
، 1383(فاضلي،» هاست وشش انتقادي نيز به معناي زدودن اين طبيعي شدگيآورد. ك سليم درمي

سـازي و امكـان    به دنبال يافتن سـازوكار طبيعـي   ). پس دور از انتظار نيست كه اين پژوهش82
  هاي انتقادي در متن نمايشنامه يقيكيان باشد. يافتن روزنه
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  سازوكار علمي 3.1
سـاز و كـار عملـي تحليـل گفتمـان انتقـادي از منظـر         در گام بعدي اين مقاله نوبت به بررسي

رسد. در واقع هدف از اين نوع تحليل يافتن رابطه اصلي متن به عنوان يك كاركرد  فركلاف مي
ل ســه بعــدي را اجتمــاعي از طريــق گفتمــان اســت. فــركلاف بــراي ايــن تحليــل يــك مــد 

  بندي كرد.توان اين كاركردها را لايه  دهد كه به وسيله آن مي مي  پيشنهاد
  مدل سه بعدي فركلاف به اين صورت است كه شامل:

  ها) . متن (گفتار، نوشتار، تصوير بصري يا تركيبي از اين1
  گيرد . پركتيس گفتماني است كه توليد و مصرف متن را دربر مي2
  . پركتيس اجتماعي كه لايه بيروني است.3

س اجتمـاعي. بـه ايـن    ن و پـركتي در واقع پـركتيس گفتمـاني پلـي واسـط اسـت بـين مـت       
كنـد و   است كه متن به وسيله پركتيس گفتماني، در پركتيس اجتماعي معنـي پيـدا مـي     صورت

شود. وگرنه يك متن به خودي خود فاقد معناي مشخصي است. پس مـتن   توسط افراد فهم مي
در عين حال، مـتن  «شود.  شود و در پركتيس اجتماعي مصرف مي در پركتيس گفتماني توليد مي

» گـذارد.  صوصيات صوري زباني) هم بر فرايند توليد و هـم بـر فراينـد مصـرف تـاثير مـي      (خ
). حال با در نظر گرفتن مدل سه بعدي فركلاف بايد به ترتيب سه تحليـل  122، 1400(فيليپس،

كنـد   مـتن را مصـرف مـي   كنـد و اجتمـاعي كـه     را براي هر متن، گفتماني كه متن را توليد مـي 
  دهيم.  انجام

  ترتيب تحليل رخدادهاي ارتباطي شامل موارد زير مي شود:بدين 
انـد   صـرف مـتن، مفصـل بنـدي شـده     ها و ژانرهايي كه در توليد و م . تحليل گفتمان1
  پركتيس گفتماني).  (سطح
  . تحليل ساختار زباني (سطح متن).2
تماني موجود را بازتوليـد و يـا   . ملاحظات مربوط به اين كه پركتيس گفتماني نظم گف3

كند و ملاحظات مربوط به پيامدهايي كـه ايـن امـر بـراي      عكس، ساختاربندي مجدد مي به
  ).122(همان، مراه دارد (سطح پركتيس اجتماعي).پركتيس اجتماعي گسترده تر به ه

هـا   ها چگونه از طريق مـتن  هدف از تحليل زباني متن اين است كه نشان داده شود، گفتمان
هـاي زبانشـناختي مـتن     ي ويژگـي جاري هستند. گفتمان در لابـلا ها  شوند و درون آن توليد مي

بينـي افـراد درون مـتن و     ها و جهـان  هاي متن، ويژگي است، مثلا در روابط بين شخصيت  فعال
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توان آن را مشاهده كرد. البته هر متني لزوما حامل  ها و گرامر مورد استفاده درون متن مي استعاره
ممكن است حاوي چند گفتمان باشد كه به درجات و ميزان  و فعال كننده يك گفتمان نيست و

اند. در مرحله نهايي و بعد از تحليـل مـتن بـه عنـوان يـك پـركتيس        مختلفي مفصل بندي شده
  تري دارد پرداخته شود.  گفتماني، زمان آن است كه به پركتيس اجتماعي كه ابعاد وسيع

  
  يقيكيان و جنگ مشرق و مغرب. 2

و در  1880ي داشـت. او در سـال   زندگي پر رفت و آمـد و پـر فـراز و نشـيب    گريگور يقيكيان 
ارمني نشين عثماني به دنيا آمد. پيش از جنگ جهاني اول و بـا فشـار دولـت عثمـاني و       بخش

اشــت بــه جنــوب روســيه و ســال ســن د 30تــر از  مــاجراي كــوچ ارامنــه، يقيكيــان كــه كــم
هـا بـه ايـران     وي در آن سـرزمين ومـت شـور  رفت و سرانجام بعد از استقرار حك  جنوبي  قفقاز
در  - روزها بادكوبه نام داشـت  كه در آن- كرد. يقيكيان در اين بين بارها بين رشت و باكو   كوچ
  آمد بود. زماني كه در رشت بودو رفت

زندگيش با مبارزان و روشنفكران دوره مشروطيت، در رشت، گره خورد. همانجا معلم 
را بـه روزگـار اشـغال    » شاهد عينـي «م جنگل، نقش يك مدرسه شد، به هنگام جنبش عظي

گيلان در زمان ارتش سرخ، بازي كرد. و بعد دست به قلم برد؛ نمايشنامه نوشت، روزنامـه  
منتشر كرد، داستان نوشت، ترجمه كرده و روي صحنه تئاتر، نقش آفريني زنـدگي مـردم را   

  ).5، 1380. (طالبي،به عهده گرفت

هاي سياسي زد. وي پس از اقامت در انزلـي بـه صـف     انجام فعاليتيقيكيان ابتدا دست به 
خواهـان   خ نگـاران يقيكيـان را محـرك مشـروطه    مخالفان نظام استبدادي پيوست. برخي از تاري

). اما پس از مدتي به كار 1061، 1383دانند (ملك زاده،  گيلان براي مقابله با محمدعلي شاه مي
 اخت و در نهايت چند نمايشنامه نوشت.روزنامه نگاري و وقايع نگاري پرد

يقيكيان در رشت هم معلم بود و هم روزنامه نگار. او يكي از عناصر فرهنگي مهـم بعـد از   
بخشـي از  «شكست جريان جنگل در رشت بود، با اينكه جنبش جنگل خاتمـه يافتـه بـود امـا     

نستند بعد از مـدتي در  اي توا عناصر جنگل، بعد از شهادت ميرزا، به خارج گريختند... ولي عده
» .هـاي فرهنگـي چشـمگيري بزننـد     گرد هم آيند و دست به فعاليـت  - به ويژه رشت  - گيلان 
هاي ابتدايي قدرت گرفتن رضاشاه همزمـان بـود بـا اوج شـكوفايي تئـاتر در       ). سال10(همان،

 ها بود كه يقيكيان آثار نمايشي خود را نوشت رشت. و در همين سال
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) به درازا كشيد. ايـن  1301 -  1309ور يقيكيان كمتر از يك دهه (زندگي تئاتري گريگ
دوره، آنگونه كه قبلا اشاره شد، اوج شكوفايي تئاتر گيلان بود. و يقيكيان يكي از پيشگامان 

 ).16، 1380شد. (طالبي، هاي تئاتري گيلان محسوب مي ترين شخصيت اين هنر، و ارزنده

روي به ايران و رشت رسيده بود و همزمان شاهد اثرات بنابراين يقيكيان كه از عثماني و شو
جنبش مشروطه و ضعف حكومت قاجار و شروع حكومت رضاشاه بود، دو اثر تاريخي نوشت 

جنگ مشـرق و  ها  گرايانه دوران پهلوي اول قابل بررسي هستند. يكي از آن كه در گفتمان تاريخ
 جنـگ مشـرق و مغـرب   در مقدمـه  . يقيكيـان  انوشيروان عادل و مزدكاست و ديگري  مغرب

  جملات قابل تاملي را نوشته است:
بينم كه شرح مفصلي از اهميت تياتر، يعني اين آيينـه   براي افاده نظرات خود، لازم نمي

عيب و نقص و محاسن و محامدنماي اخلاق انساني، چيزي بنگارم. فقط به دو كلمه افكار 
اهميت تئاتر دائر بـه تهـذيب اخـلاق، بـر     كنم، كه:  خويش را در اين خصوص گوشزد مي

هـا، نهايـت    افتتاح چندين كلاس درس مقدم و انجام اين امر، مخصوصا قسمت تراژدي آن
 ).17، 1380(يقيكيان،  باشد درجه مشكل مي

اي براي تهذيب  بنابر اين يقيكيان تئاتر را مانند اكثر نمايشنامه نويسان دوران مشروطه، وسيله
  ديد و از همين جهت هم به سمت آن گرايش پيدا كرد. اخلاق و آموزش مي

 

  هاي اجتماعي و گفتماني . زمينه3
اواخر دوران قاجار همزمان با تحولات عظـيم فكـري در ايـران بـود و نتيجـه آن ورود برخـي       

ران بسـيار پـرتلاطم تـاريخي    عناصر غربي و مـدرن بـه ايـران از جملـه تئـاتر اسـت. ايـن دو       
اد صغير و جنگ جهاني اول و اشغال ايران را به خود ديد و در نهايت با مشروطه، استبد  انقلاب

  ظهور رضاشاه كمي به آرامش رسيد.
در انتهاي دوره مشروطه به واسطه اختلافات ميان نيروهاي سـنتي و مـدرن، كشـور در    
شرايط وخيمي گرفتار شد؛ تورم و فقـر، نـاتواني حكومـت مركـزي و چنـدپارگي كشـور       

ت اين دوره بود. در اين وضعيت رضاشاه با استفاده از ارتش به حكومـت  ترين معضلا مهم
  ).128، 1395(آبراهاميان،  پايان داد و خود به سلطنت رسيد. مشروطه

خواهان هنوز جريان دارد  هاي مشروطه در چنين دوراني است كه از طرفي تفكرات و آموزه
هيچ گونه مخالفتي را برنتابيد.  و از طرف ديگر حكومت رضاشاه به عنوان يك حكومت مطلقه
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البته از ابتدا هم چنين نبود و تا چند سال هنوز آثار فكري مشروطه در جامعه ايران جاري بـود،  
شد، چون چنـدان زور نگرفتـه بـود    » پدر ملت ايران«پس از اينكه سردار سپه رضاشاه ميرپنج «

ه كار خود را به عنايت مجلـس  ها را به مجلس معرفي و برنام فروغي و مستوفي به ظاهر دولت
هاي اوليه قدرت گـرفتن رضاشـاه    ). بنابر اين سال182، 1398(رضاقلي،» .رسانند به تصويب مي

تا دوران استقرار حكومت مطلقه او، زمـاني بـود كـه هنـوز برخـي از       1300يعني حوالي سال 
نـد و در ايـن   و نمايشـنامه زد بازماندگان مشروطه دسـت بـه توليـد آثـاري از جملـه روزنامـه       

هـاي دوران مشـروطه    گرايي پهلوي اول به اوج خود رسيد. يكي از بازمانده بود كه تاريخ  دوران
اين ناسيوناليسم به ناگاه در آغاز انقلاب مشروطه پديد آمد «ناسيوناليسم با مفهوم غربي آن بود. 

ــش دل  ــني بخ ــد.       و روش ــا ش ــا اروپ ــنا ب ــرده آش ــيل ك ــان تحص ــياري از جوان ــاي بس » ه
ــان،(ك ــه از اصــلي 89،1400  اتوزي ــرادي ك ــ ). يكــي از اف ــري مبلغ ــران ت ان ناسيوناليســم در اي
هـاي   آيد فتحعلي آخوندزاده است. او هم منتقد و منـورالفكر بـود و هـم نمايشـنامه     مي  شمار به

  تعليمي نوشت.
حكومت رضاشاه در راستاي استقرار و مقبوليت خود و تعيين مسيري متفاوت از حكومـت  

ت به انجام اصلاحاتي زد كه يكي از اين اصلاحات در بعد فرهنگي اتفاق افتاد. البتـه  قاجار دس
هـاي   لازم به ذكر است كه استقرار حكومت مطلقه رضاشاه در ايران با همراهي برخي از چهـره 

ها تجدد طلب بودند و خواستشان اين بود كـه ايـران را وارد    مهم فرهنگي ايران بود. اين چهره
ددانه به سبك غربي بكنند، بسياري از روشـنفكران دوره مشـروطيت بـه طـرق     اصلاحات متج

مختلفي در صعود رضاشاه به قدرت شركت داشتند. و برخي از آنـان در دوران فرمـانروايي آن   
). اين جريانات تجدد طلـب  123، 1398پادشاه، به روشنفكراني دولتي تبديل شدند (ميرسپاسي،

هاي  كردند كه در دولت رضاشاه كم كم نمود پيدا كرد و سياست زمينه را براي اصلاحاتي فراهم
  فرهنگي اين دولت بر اساس آن شكل گرفت.

يكي ديگر از وجوه مهم به جا مانده از مشروطه، احساسات ناسيوناليستي در ايران بود. اين 
هـاي جهـان يعنـي روسـيه      هاي پياپي قاجارها در برابر ابرقـدرت  احساسات كه بعد از شكست

زاري و امپراتوري بريتانياي كبير به اوج خود رسيدند، خود را در چهارچوب مشـروطيت بـاز   ت
تعريف كردند. اما بعد از مشروطه هم اين احساسات همچنان به قوت خود باقي مانـده بودنـد.   

گرايـي بـه قـوت خـود      تر هم اشاره شد در دوران پهلوي اول گفتمان تاريخ طور كه پيش همان
هنري و روشفكري ايران بود. بسياري از نويسندگان و ... در حالي گـرايش بـه   حاكم بر فضاي 

گرايي و كشف و عرضه افتخارات باستاني پيدا كردند... بنـابراين برگشـت مجـدد عظمـت      ملي
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ها و اوضاع پريشان ملك و ملت.  اي بود براي بيان ويراني ايران باستان و طرح آن در واقع وسيله
هايي اسـت كـه در    . اما نكته قابل تامل در اين آثار متفاوت بودن گفتمان)124، 1386پور، (ملك
گرايي از سـوي حكومـت مركـزي     تانشود. درست است كه گفتمان باس ها مفصل بندي مي اين
شدن است اما بسياري از مخالفان رضاشاه از جمله ميرزاده عشـقي درون همـين    تحال تقويدر

، حكومت مركزي را نقد كردنـد. بـه ايـن صـورت كـه      گفتمان با نگاهي حسرت بار به گذشته
جامعـه ايـران و حاكميـت    گرايي لزوما ساخته و پرداخته حكومت وقت نبـود و   گفتمان باستان

نگـاه بـه تـاريخ گذشـته ايـران       همراه هنرمندان و روشنفكران در آن زمان همگـي بـه سـوي    به
هـاي نظـام حـاكم و     بودند. باستان گرايي يكي از وجوه مهم اشتراك نظـر در جهـان بينـي     رفته

گرايانـه در   ت گفتمـان تـاريخ  از دلايـل تقوي ـ ). يكـي  47، 1394روشنفكران منتقدآن بود (قائد، 
سوي ماجرا اين بود كه ايرانيان بعد از نااميدي نسبت به حكومت قاجار و همزمان شـدن    هردو

كشـفيات باسـتاني، بـه دنبـال      هـاي غربـي و   ن تاريخ رسمي ايران در دانشـگاه آن با نوشته شد
آن بـه نـوعي اعتمـاد بـه نفـس      گشتند تا خود را در آن مخفي كنند و با نگاه كـردن بـه     مامني

طي چند سال كليه آثار مكتوبي كه پيرامون ايران باستان و شكوه و «رفته را بازيابي كنند.  ازدست
، 1389(نـاظرزاده، » هاي خارجي به فارسي ترجمه شدند. شده بود از زبانجلال آن دوره نوشته 

 ـ گرايي و تاريخ ). اينگونه بود كه گفتمان باستان30 خصـوص   هگرايي روز به روز تقويت شد و ب
آثار نمايشي فراواني در اين زمينه توسط افرادي نام آشنا مانند عشقي، هـدايت، ذبـيح بهـروز و    

  يقيكيان تاليف شد.
  
  هاي فرهنگي دوران رضاشاه سياست. 4

گرايـي بسـيار    هاي فرهنگي حكومت رضاشاه هم به نوبه خود در تقويت گفتمان تاريخ سياست
ها به سمتي رفت كه با نشان دادن ايران باستان و شاهان آن دوران و  تاثير گذار بود. اين سياست

بـه صـورت مقتـدر و    هـاي شـخص شـاه بـه نـوعي جايگـاه شـاه را         تازي زماني آن با يكه هم
اي از تـاريخ نبـود زيـرا     گرايي به معني بازگشت به هر نقطه اي نشان داد. البته تاريخ گونه مقدس

آوري نمايش تعزيه در ميادين و روستاها به بهانه تعلق اين هنر به  اقدام به جمع«حكومت وقت 
يس و حمايـت از  حاكميـت بـا تاس ـ   ). اين در حالي است كـه 6،1386فنائيان،( »كرد. گذشته مي

آورد. مـثلا   خواست به صورت گفتمان غالب در انجمن و مركز سعي داشت آنچه را كه مي  چند
برگزاري شب فردوسي و ساختن بناي يادبود براي او يكي از اقدامات مهم دولت بود. از طرف 
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ديگر تاسيس سازمان پرورش افكار هم در جهت دهي به فضاي هنري و روشنفكري ايران تاثير 
  زيادي داشت.

شدند و   تأسيس» ايران نوين«با هدف ساختن انجمن آثار ملي و سازمان پرورش افكار 
گـذاري   و پرورش جامعـه بودنـد. تولـد سياسـت    داراي سياست گذاري معين براي تربيت 

را بايد در همين دو نهاد جست كه نقطـه اتصـال   » پرورش ذوق عامه«فرهنگي از بطن ايده 
و » انجمـن آثـار ملـي   «ن و دولت مطلقه اسـت. بـه همـين دليـل     خواست فردي روشنفكرا

 آن زمـان » روشنفكر /دولتمرد«هاي  ها و خواست را بايد حامل ايده» سازمان پرورش افكار«

، 1398پـور،   (قلي و مرج عصر قاجار معوق مانده بود بدانيم كه با شكست مشروطه و هرج
23.(  

كردن مخالفين و سانسور رفته بود و از  هاي كلان دولت از يك سو به سمت ساكت سياست
سوي ديگر به سمت جا انداختن گفتمان مد نظرش كه همان پذيرش حكومت پهلوي بود. اين 

خـانوادگي   قمري به هجري شمسي و انتخاب نام كار در گام اول با تغيير تقويم ايران از هجري
شده ادامـه پيـدا    برده هاي نام زمانته با تاسيس ساپهلوي براي خاندان جديد اتفاق افتاد و رفته رف

اي برخوردار بود تا جـايي كـه در كنـار تاسـيس      ها تئاتر از جايگاه ويژه كرد. در بين تمام رسانه
ميـرزا رضـاخان   «ترين ابزارهاي آموزشي نـام بـرده شـد.     مدارس جديد به عنوان يكي از اصلي

منتشـر شـد،    1287ارديبهشـت   15طباطبايي نائيني در روزنامه تئاتر كه نخستين شـماره آن در  
و » روزنامـه «، »مدرسـه «دانسـت:   را بر سه چيز استوار مي» اصول سيويليزاسيون و ترقي تمدن«
است اهميـت تئـاتر و روزنامـه از    چنين كه مشخص  ).49- 50: 1366(طباطبايي نائيني، » تئاتر«

  اواخر دوران قاجار همچنان ادامه داشت. 
برد يك پروژه مهم  كه حالا ديگر رضاشاه شده بود به پيش هاي اوليه حكومت رضاخان سال

در زمينه فرهنگي سپري شد كه در كنار ديگر اقداماتش در جهت سازمان دهي نظم عمومي در 
به تعبير ديگر ناسيوناليسم در ايران پس از جنـگ، بـه ويـژه در    «بين اقشار مختلف جامعه بود. 

ايـن   ).152، 1393(اكبـري، » ژمونيك يافت.شمسي، خصلت ه 1304 -  1300فاصله سال هاي 
پارچگي باعث حل بحـران هـويتي نشـد و هركسـي فراخـور حـال        ها و ايجاد يك جهت دهي

  گرايي زد. راني در گفتمان تاريخخودش دست به بازتعريف هويت اي
شمسي، مجال دستيابي به ثبات سياسي بود. در پايـان   1304تا  1300فاصله سال هاي 

شده، خاتمه يافت. در فاصله زماني ياد عه قدرت به سود رضاخان و متجدداناين دوره، مناز
سـازنده مليـت، سـرانجام بـه ظهـور      گفت وگوها بر سر چيستي هويت ايرانـي و عناصـر   
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گفتار منجر شد: هويت فرهنگي و باستانگرا، احياي مليـت ايرانـي در دايـره مقتضـيات       سه
  ).245(همان،  مدن جديد، و ايرانيت و وحدت ملي.ت

ها حول محور حكومت جديد و شخص شاه چرخيد و او بـود كـه خـود را نمـاد      همه اين
برد اهداف حكومـت   ها و موسسات حكومتي به پيش ايران مدرن نشان داد. همچنان كه دستگاه

  نيز به شدت فعال بودند. هاي سانسور پهلوي اقدام كردند، دستگاه
ه شـاه و دولـت مـي انگاشـت و كـار      ب طرح هر موضوع، حادثه و اشاره اي را توهين

جايي رسيد كه اگر كلمه اي در نگارش مشابه و مربوط بـه شـاه و سـلطنت بـود، ماننـد       به
  ).58، 1386(فنائيان،  .، حذف مي شد»پهلوي«كلمة  –پهلوي (كنار) 

گرايانه مشروطه با تفكرات ناسيوناليسـتي پهلـوي    در چنين فضايي كه ته مانده تفكرات ملي
ن شده بود، گريگور يقيكيان دست بـه نوشـتن دو نمايشـنامه تـاريخي زد. يكـي از ايـن       زما هم

اسـت كـه درواقـع    جنـگ مشـرق و مغـرب يـا داريـوس سـوم (كـدمانس)        ها يعني  نمايشنامه
  شود. تجربه نمايشي يقيكيان هم محسوب مي  اولين

  
  جنگ مشرق و مغرب. 5

اي است كـه   يك تراژدي پنج پرده)، جنگ مشرق و مغرب يا داريوش سوم (كدمانس نمايشنامه
شده  نوشته 1300- 1301هاي  در ده تابلو نگاشته شده است. به گفته طالبي اين اثر در فاصله سال

و آقا ميرزا احمد خان دبيري آن را به زبان فارسي ترجمه نمود. اول از هر چيزي ايـن نمـايش   
مه هماي و روشـنك دربـاره عشـق    افتد و با مكال درون دربار داريوش سوم هخامنشي اتفاق مي

رود و مــا  نمايشــنامه پــيش مــيشــود.  همــاي بــه آيروبــارزان ســردار قشــون ايــران آغــاز مــي
شويم كه اسكندر مقدوني در حال حمله به مرزهاي ايران است و داريوش سوم هـم   مي  متوجه

ــار شــده اســت. ج  درگيــر دسيســه انوســيار و ماهيــار جاسوســان هــا و جاسوســان درون درب
ها اسكندر كاملا از اوضاع و احوال درون دربار ايران آگـاه اسـت.    هستند و از طريق آن  دراسكن

در اين ميان داريوش سوم پادشاه ايران هم به همه حتـي بـه دختـرش هـم شـك دارد و بـه او       
). در 53، 1380(يقيكيان ،» دختر شايد تو هم طرفدار اسكندر باشي«گويد، داريوش: چنين مي اين

امه ايران يك اميد دارد و آن هم آيروبارزان يا همـان آريـوبرزن تـاريخي اسـت كـه      اين نمايشن
تواند ظرف شش سال جلوي قشون اسكندر را بگيرد. در اين نمايشنامه حضور عشـق بـين    مي

خيانــت جانوســيار قــرار دارد. همــاي و آيروبــارزان و عشــق آيروبــارزان بــه ايــران در برابــر 
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دهـد كـه نويسـنده صـرفا      دهد و نشان مي به نمايشنامه بعد ميهايي كه بسيار  پردازي شخصيت
دنبال انجام يك اقتباس تاريخي نبوده است. داريوش نيز يك شخصيت ترسو و شكاك است  به

  تواند به درستي خوب را از بد و وفادار را از خيانتكار تشخيص دهد.  كه نمي
هايش توسط افـراد مختلفـي    اسكندر روز به روز در حال پيش روي است و اخبار پيشروي

هاي نمايشنامه است كه آيروبارزان اسكندر را شكست داده اما ماهيـار   رسد. در ميانه به دربار مي
آيروبـارزان خيـال خـامي در    «يـار: دهـد، ماه  ماجرا را در برابر داريوش طور ديگري جلـوه مـي  

تنها سردار لايـق ايـران را   ). بنابر اين درباريان فاسد و جاسوس خارجي 71(همان،  »دارد...  سر
كنند. اين روند  كنند و زمينه را براي از هم پاشيده شدن مملكت فراهم مي در نظر شاه خراب مي
شـود   اند و از داريوش خواسته مي هايي از ايران سقوط كرده كند كه بخش تا جايي ادامه پيدا مي

ان تمام تلاش خـود را بـراي   كه با ميل خودش، تاج و تختش را واگذار كند. هماي و آيروبارز
ــي   ــران م ــابودي اي ــوگيري از ن ــاي:  جل ــد، هم ــ«كنن ــت از   قص ــات مملك ــا نج ــت م د و ني

توان  ). بنابر اين خطر انقراض مملكت را با نوعي تفكر و سازش مي103همان، ».(است  انقراض
خـود   پذيرد و بـر راي  دفع كرد اما داريوش كه تحت تاثير خائنين قرار دارد اين پيشنهاد را نمي

شاهنشـاه، پـدرعزيزم،   «كند. راي داريوش خلاف راي عموم مـردم اسـت، همـاي:    پافشاري مي
). شاهي در برابر ميل ملـت و  103همان،»(كنم كه بر ضد ميل ملت ... رفتار ننماييد. خواهش مي

كند و كارداني لازم را هـم نـدارد قطعـا نـابود      هجوم بيگانگان به صورت همزمان ايستادگي مي
اي بسته است كه او هم مـامور   د. داريوش همزمان دل به عشق كاليپسو، دختر يونانيخواهد ش

كند تنهـا روشـنك را    اسكندر است. در نهايت كه داريوش شكست خورده و به صحرا فرار مي
كس مانده و از اعمال خود پشيمان است. در همين لحظات اسـت   همراه خود دارد و تنها و بي

كشند. در آخرين لحظات نمايشنامه هـم   رسند و داريوش را مي ز راه ميكه ماهيار و جانوسيار ا
  دهد. مكالمه بين اسكندر فاتح و داريوش شكست خورده و در حال مرگ رخ مي

اسكندر: چرخ دنيا را بايد اشخاص شـرافتمند بـزرگ بگرداننـد، نـه ايـن كـه خـائنين        
ت جديد را در دست داشته. ها بايد مثل سگ كشته شوند. اسكندر پرچم ترقيا شرف. آن بي

هاي سلطنت قديم و كهنه و مندرس سلطنت تمدن نويني  خواهد در روي خرابه اسكندر مي
بنا نمايد. اينك در مقابل كسي كه دنياي كهنه و پوسيده زير پايش مشغول جان دادن است، 

  سجده كنيد.
، سجده كنيـد. او  داريوش:  نه، نه. بلكه در مقابل شرقي كه زير پاي اسكندر افتاده است

هنوز نمرده است. او زنده است. در مقابل بدن مجروح و ناخوشش جبين احترام به خـاك  
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باشـد.   آستان درش بساييد. او اگر چه در حال نزع و احتضار است ولي قوي و نيرومند مي
اگر در شما يك نفر ايراني صاف پيدا مي شود، پيغام مرا بـه دختـرم برسـاند كـه داريـوش      

ر افتـاده بـود. ولـي نـه اينكـه      هـاي اسـكند   جهان، در زير سنگي در جلـو چشـم   شاهنشاه
بكني كه اسكندر توانسته است، او را زمين زده و محـو نمايـد، نـه، بلكـه او قربـاني        خيال
ه اولادان نـاخلفش بـدو   غيرتي هموطنانش گرديد. مشرق در حال نـزع اسـت، زيـرا ك ـ    بي

نعمت است، بايد اين خيانـت پيشـگان را    و وليكنند. دخترم كه شاهنشاه جهان  مي  خيانت
تنيبه نمايد. آن وقت مشرق از حال مرگ و احتضار خلاص شده، و زنـده خواهـد گشـت.    

شـود ...   خواهـد گشـت. فـاتح مـي    فتح خواهد كرد. بله، مشرق زنده خواهـد شـد. فـاتح    
   ).115- 114(همان،  ».شود مي  فاتح

  رسد.  ايان ميميرد و نمايش به پ و در انتها داريوش مي
 

گرايي  ان باستانبا توجه به گفتم جنگ مشرق و مغربقادي تتحليل گفتمان ان. 6
  دوران پهلوي اول

ي كـاركرد پـركتيس گفتمـاني آن    ابتدا بايد اين متن را از نظـر سـاختار زبانشناسـي و چگـونگ    
د پـركتيس اجتمـاعي دوران خـو   بررسي قرار داد. سپس اين پركتيس گفتمـاني در غالـب   مورد

بـه   جنگ مشـرق و مغـرب  شود. در ابتدا بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه متن  واكاوي
زباني غير از زبان فارسي نوشته شده است و توسط فرد ديگري به فارسي برگردانده شده. ايـن  

امـا در همـين ترجمـه و جمـلات      كنـد.  موضوع كمي تحليل ساختار زباني را دچار مشكل مي
در آن بارها شاهد اصطلاحاتي هستيم كه در دربار قاجار رايج بودند. مثلا زماني كه استفاده مورد

رسد از القابي مانند اعلاحضرت، همـايوني، خسـرواني، شاهنشـاه     فردي به حضور داريوش مي
كند. با چنين توصيفاتي و ادبياتي كه افراد در برابر  تاجدار ايران و آستان مقدس و ... استفاده مي

هاي دوران قاجار و القاب رايج همچنان در متن  ند مشخص است كه تاثيرات چاپلوسيشاه دار
نمود دارند. ادبيات به كار برده شده از طرف داريوش هـم بسـيار فـاخر اسـت، اگرچـه ديگـر       

كنند اما يك فاصـله انـدك بـين داريـوش و      اشخاص نمايش هم از ادبيات عاميانه استفاده نمي
تـر و   اي نيرومنـد  كنم در ايـران اراده  گمان نمي«وجود دارد، داريوش:  ها ديگران در جمله بندي

). بنـابر ايـن   74همـان،  »(تر از اراده ملوكانه و دست داريوش وجـود داشـته باشـد.    دستي قوي
بنـدي   ي نمود پيدا كرده است. اين صـورت هاي صور بندي قدرت در همان جمله بندي صورت

دهد كه شاه در راس آن  ت هرمي از قدرت نشان ميمراجع قدرت در متن حاكميت را به صور
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توانند بـا   گيرند كه به راحتي مي ترين افراد به شاه مانند دخترش قرار مي قرار دارد. سپس نزديك
هاي پنهاني  رود مخاطب متوجه بازي راس قدرت در ارتباط باشند. اما هرچه نمايشنامه پيش مي

حظه اين است كه داريوش با وجود اينكه در ظاهر شود. نكته قابل ملا ها مي برخي از شخصيت
خـورد و بازيچـه دسـت     ترين شخصيت نمايش است، به سادگي گـول چاپلوسـان را مـي    قوي

شود. پس در همين قدم اول تفاوت در بازنمايي منابع ظـاهري   جانوسيار و ماهيار و كاليپسو مي
  شوند. ده ميقدرت و منابع حقيقي قدرت كه تاثير گذاران اصلي هستند مشاه

سازد، در نام نمايشنامه و بعـدتر در   دومين صورت بندي قدرت كه يك تقابل دوگانه را مي
كشمكش پاياني آن قابل مشاهده است. اين تقابل ميان دو قطب عمده قدرت اسـت كـه در آن   

ني شـاه ممالـك يونـاني زبـان در     يكي داريوش شاه هخامنشي است و ديگري اسـكندر مقـدو  
داريوش و اسكندر نماد تقابل شرق و غرب هستند. همانطور كه گفته شد اين را از ايران.   غرب

توان دريافت كه موضوع نمايش اين تقابـل دوگانـه اسـت يعنـي جنـگ       نامه هم مي نام نمايش
مشرق و مغرب و از منظر نويسنده اين كشمكش هزاران سال است كه ادامه دارد. تا جايي كه از 

اي  ). ايـن دشـمني و كينـه   62همـان، »(نـابود بـاد ممالـك غـرب.    «ويم:شـن  زبان موبدموبدان مي
گذارد. در تمامي متن سايه هجوم اسكندر بـه مرزهـاي    است كه يقيكيان بر آن دست مي  ديرينه

ها همين هجوم اسـت. ايـن هجـوم و     كند و دليل اصلي كنش شخصيت غربي ايران سنگيني مي
هـاي   ايجاد احساسات مختلفي در شخصيت عدم داشتن اطلاعات كافي از دشمن مهاجم باعث

اند تا شـايد   اند و برخي ديگر خود را باخته و فروخته ها ترسيده نمايش شده است. برخي از آن
در فرداي حاكميت اسكندر مقامي بگيرند و برخي ديگر هم روحيه ميهن پرستي بالاتري دارنـد  

كنند. كما اينكه همـاي هـم    ني نگاه ميزنند و يا حتي غرب را با بدبي و دست به اقدام متقابل مي
تواند تابع اوامر مغرب باشد. اگر مغربيـان بـه دوسـتي مشـرقيان      مشرق نمي«گويد: در جايي مي

). پس تقابل شرق و غرب 110همان،»(محتاج و متمايل به دوستي آنانند، بايد از مغرب بكوچند.
ستگي دارد. با اين حال اشاراتي در مركز متن قرار گرفته است و چگونگي پيشروي متن به آن ب

دار تجدد و داريوش را وارث شرق كهـن و   در جاي جاي متن وجود دارد كه اسكندر را طليعه
پوسيده دانسته است، مانند ديالوگ انتهايي نمايش. پس نبرد شرق و غرب بـراي يقيكيـان تنهـا    

ت، نبردي البته نابرابر و يك نبرد جغرافيايي و تاريخي نيست، بلكه نبرد بين سنت و مدرنيته اس
پر خيانت و دسيسه كه در نهايت هم به مرگ دنيايي سنت و شرق منتهي شـد امـا روح شـرق    

  چنان زنده است. هم
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حال بايد ديد كه اين نوع رويكرد به تاريخ، با توجه به گفتمان اجتماعي رايـج در آن زمانـه   
نوشته شده است كه هنـوز رضاشـاه   اي داشته است. نمايشنامه در دوراني  چه پركتيس گفتماني

قدرت خود را تثبيت نكرده اسـت. امـا از طـرف ديگـر بـا سـركوب شـدن جنـبش جنگـل و          
ز حـس وطـن دوسـتي در مـردم زنـده      هـا از منـاطق گـيلان بخشـي ا     شدن دست روس كوتاه
است. حال گفتمان رايج در نمايش كه همان تذهيب اخلاق بوده همزمـان بـا شكسـت و      شده

توسط روس و انگليس و تجاوز عثماني در حين جنگ جهاني اول كمي نوميدانـه   اشغال ايران
 ـ          بـاره   ه يـك به جامعـه و حكومـت نگـاه كـرده اسـت. برخـي شـعارها و اهـداف مشـروطه ب

هاي خارجي، به دسـت رضاشـاه كـه يـك      خوردند و ايران اشغال شده توسط قدرت  شكست
هاي فعـالان سياسـي و    شود كه بسياري از طيفنظامي است افتاد. البته اين نكته هم بايد اشاره ب

را جانشــيني مناســب بجــاي شــاهان مردمــي رضاشــاه را بــه چشــم يــك منجــي ديدنــد و او 
كـه خـود را در سـركوب عناصـر      گذران قاجار دانستند زيـرا يـك نظـامي سـواره بـود      خوش
مي براي ايجاد طلب ثابت كرده بود. و البته رضاشاه پس از آن هم ثابت كرد كه اراده محك تجزيه

  تغييرات دارد ولو اين تغييرات با مستقر شدن يك حكومت مطلقه همراه باشد.
فردي مانند يقيكيان با داشتن پيشينه مبارزه و مشاهده مشروطه و جنـبش جنگـل و اشـغال    

ها و ظهور رضاشاه، همچنان به دنبال بيدار كـردن روح ملـت ايـران اسـت.      گيلان توسط روس
با شكست ايرانيان (شرقيان) همراه است اما جمـلات پايـاني    رق و مغربجنگ مشاگرچه متن 

، جنگ مشرق گرايانه مورد اشاره در آن دوران نشان از اميدواري به آينده دارند. در گفتمان تاريخ
در دو وجه داراي پركتيس گفتماني است، يك وجه گفتمان نمايشي آن و يـك وجـه    و مغرب

تمان نمايشي اين نمايشنامه در همان راستاي اصـول و چهـارچوب   گرايانه. در گف گفتمان تاريخ
ها بسيار خوب عمل شده  پردازي نامه نويسي در حال حركت است. اگرچه در شخصيت نمايش
ترين گفتمـان نمايشـنامه نويسـي     بندي رايج نوشته شده است. اصلي چنان با همان تقسيم اما هم

و مغـرب، گفتمـان آموزشـي مـتن     گ مشـرق  اواخر دوران مشروطه تا زمان نوشته شـدن جن ـ 
است. يعني متن نمايشي صرفا جهت سرگرمي نبايد نوشته شود. يقيكيان اين موضوع را   نمايش

در مقدمه اشاره شده نمايشنامه خود هم آورده است و سعي دارد اين جنبه از نمايشـنامه را بـه   
  تر است.  مي موضوع پيچيدهگرايانه ك خوبي رعايت كند. اما درباره پركتيس گفتماني تاريخ

گرايانه آن دوران،  اي كه يقيكيان در آن فعاليت كرده و گفتمان تاريخ با توجه به نهاد فرهنگي
هاي تاريخيش را در آن گفتمـان داراي   اي كه نمايشنامه عمل گفتماني يا همان پركتيس گفتماني

ان باستان استفاده از دستور زبان معنا كرد، بازگشت به ايران باستان است. در اين بازگشت به اير
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اي براي شاه و شاهزادگان كه همانند درباريان است مشهود است و خلق قهرمـاني   تكرار شونده
  هاي آن است. ترين وجهه ز اصليرومانتيك يكي ا

جو و مبارزه و شگر، فعال و در حال كوشش و جستبينش رمانتيك همواره ناآرام، پرس
ه را بـاز كشـف كنـد و بعـد ايـن      شـت گمشـده گذشـت   براي ايـن اسـت كـه نخسـت، به    

گمشده را در زمان حال باز خلق كند و يا شرايطي پديد آورد كه در آينده امكان اين   بهشت
  ).39، 1398(اميري ديلماني، لق فرخنده به وجود آيد.باز خ

خلق بهشتي گم شده از ايران باستان هم براي حاكميت جديد كـاربردي بـود و هـم بـراي     
گرايانـه خـود را    فتمـان تـاريخ  روشنفكران آن دوران. بازنمايي اين بهشت گم شده در خـلال گ 

وز در خود دارد و از طـرف ديگـر   هاي مشروطه را هن دهد، گفتماني كه بازمانده آرمان مي  نشان
  سوي حكومت نوپاي پهلوي اول هم تقويت شد.  از

هـاي سـاختاري بـين     ايجاد تقابـل  عمل گفتماني يا همان پركتيس گفتماني در متن يقيكيان
خوب و بد است. همانطور كه گفته شد اسكندر نماد نو و داريوش نماد كهنه است. جانوسيار و 
آيروبارزان دو قطب كاملا مخالف يكديگر هستند. روشنك يار وفادار در برابر كاليپسو قرار دارد 

اي كه  ن نهفته هستند. عمل گفتمانيها در جاي جاي مت و هماي در برابر ماهيار. تمام اين دوگانه
و مصرف  جنگ مشرق و مغربدر بافت گفتماني دورانش كاملا به چشم آمد. روند توليد متن 

  سازند: ها بعد پركتيس اجتماعي را مي آن با همزماني برخي اتفاق همراه است. كه اين همزماني
لي ترسيم كرده است...، اي خصمانه و تقاب اگرچه نمايشنامه دو فرهنگ را در بستر رابطه

تـوان در آن   فرهنگـي را مـي   اهميت ارتبـاط بينـا فرهنگـي و ضـرورت شـناخت ديگـري      
لحظه تاريخي رويارويي خود و ديگري فرهنگي، ايران  جنگ مشرق و مغربديد.   برجسته

و يونان، را بازنمايي كرده و اين روان زخم چندصدساله را از دل روايت تاريخي به سـطح  
  ). 90، 1394(شاهميري، .گويي آورده استمتني گفت و

هاي هم عصر در  اين شايد تفاوت اصلي پركتيس اجتماعي اين نمايشنامه با ديگر نمايشنامه
به يك دوگانه مهم اشـاره كـرد و آن هـم     جنگ مشرق و مغربگفتمان خود است. يقيكيان در 

بـه ايـن دوگانـه و اشـاره بـه      ره رويارويي ايران سنتي و غرب پيشرفته و مهاجم است. البته اشا
هـاي آن   رخـي نمايشـنامه  هاي غربي موضوعي تكرار شـونده در ب  ماندن ايران از پيشرفت عقب

  دوران است.
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اي از مفهوم پردازي غرب در حكم جواني، تجدد و پيشرفت است. به  اين سخن نمونه
سـپس  هاي داريوش و اسكندر را تصريح كـرده،   اين صورت كه هماي تضاد ماهوي جهان

ندر، نماينـدگان شـرق و غـرب    جهان كهنه و دنياي نو را بـه ترتيـب بـا داريـوش و اسـك     
 بخشـد  كرد. آنگاه به دوگاني غرب تجـددخواهي، شـرق/ كهنـه گرايـي اعتبـار مـي        متناظر
  .)95  (همان،

اي كـه نماينـدگان شـرق و     در اين نمايشنامه اما جاي ديالوگ كردن وجود دارد. تنها نقطـه 
كنند درست لحظه پاياني نمايشنامه است. همانطور كه اين ديـالوگ   ديالوگ مي غرب با يكديگر

دهد شرق در حال مردن است و اين غرب است كه فاتحانه بر نعش آن ايستاده است.  نشان مي
تو مثل «شود:  اما يك جمله مهم ديگر هم در نمايشنامه وجود دارد كه از زبان داريوش گفته مي

 »بيـنم.  . من مثل اينكه ايران و مشرق با عظمتش تـاريخي خـود را مـي   زني روح ايران حرف مي
). و اين روح ايران و شرق است كه در نهايت زنده خواهـد شـد و فـاتح    110، 1380(يقيكيان،

  خواهد گشت. درباره چرايي اين ديدگاه بايد به چند نكته اشاره كرد. 
ي درگيــر در اي خــارجهــ اولــين موضــوع رويكردهــاي يقيكيــان دربرابــر قــدرت     

  است.  اول  جهاني جنگ
هاي يقيكيان سه شاخص عمده وجود دارد كه نشان دهنده آرا، عقايد  در تحليل انديشه

ها به نوعي نيز با جنبش جنگل پيونـد خـورده اسـت:     هاي وي بوده و اين ديدگاه و ديدگاه
نظـور  جانبـداري از انگلـيس بـه م   . 2سياست دشمني با عثماني و هيئت اتحـاد اسـلام؛     .1

. دشـمني بـا   3هاي اين كشور براي تضعيف عثمـاني؛   نظر بريتانيا و استفاده از توانايي جلب
هـاي تحـت سـلطه     ها، به جهت تعارض تمايلات انترناسيوناليسم و حذف مليـت  بلشويك

 ).48، 1398(پناهي، .هاي ملي گرايانه يقيكيان روسيه تزاري با آرمان

مان گفتماني است كه حكومت مركزي در نظر دارد. امـا  بنابر گفتماني كه او انتخاب كرده ه
تفاوت با آن اين است كه نگاه يقيكيان به غرب به عنوان آورنده تجدد صرفا مثبت نيست. او در 

زيـرا كـه او   «ديـد   مقام يك ارمني شايد تنها راه نجات شرق را احياي عظمت ايران باستان مـي 
  پس يقيكيان). 115 ،1380(يقيكيان، » شاهنشاه جهان بوده است.

باوجود برپايي تضادهاي به ظاهر ماهوي ميان شرق و غـرب، ارتبـاط بينـافرهنگي راه    
خود را باز كرده و هرقدر ناقص و نامفهوم، خارج از كنتـرل نيروهـاي حـاكم و از طريـق     

 .كنــد وگــويي وارد مــي فرهنــگ دو فرهنــگ را بــه فضــايي گفــت هــاي درونــي گسســت
  ).101- 100، 1394  (شاهميري،
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گرايي پهلوي اول دور از ذهن هم نيست. چگونگي اين برخـورد   راهي كه در گفتمان تاريخ
جو  . او در عين حال كه غرب را ستيزهاز نظر يقيكيان سرسپردگي و غرق شدن در غرب نيست

زمـان   و دشمن و مهاجم نشان داد اما آن را باهوش و پر از نكات آموزشي هـم نشـان داد. هـم   
اي ماننـد   هـا وام گرفـت و در انتظـار چهـره     م صداقت اطرافيان شاه و خيانت آنيقيكيان از عد

آيروبارزان است. رئيس قشون ايران. شايد اين شخصيت كمي ما را به ياد رضاشاه بيندازد زيـرا  
ي كل قشون ايران رسـيد. بنـابر ايـن    ها بود كه رضاشاه به عنوان سردارسپه دقيقا در همين زمان

گرايانه در دوران رضاشاه از يـك سـو چـارچوبي بـراي      گرايانه و ملي ان تاريخبينيم كه گفتم مي
توانستند دست به عمل بزند و از سوي ديگر آنان  كنش افراد فراهم ساخته بود كه بدون آن نمي

گرايانه حتي اگر توسـط مخـالفيني    هاي تاريخ را مقيد ساخت كه درون آن عمل كنند. نمايشنامه
همراه با نهضت جنگل مانند يقيكيان نوشته شده باشند كه كـاملا طرفـدار   مانند عشقي و فردي 

توانسـتند آزادانـه    ده بـود نمـي  اند هم در گفتماني كـه قـدرت آن را تعيـين كـر     مشروطيت بوده
اند و بدون اين  اي بوده كنند. بايد توجه داشت كه روشنفكران آن دوران لزوما افراد سياسي  عمل

از آغاز رويارويي جامعه ايران بـا پديـده تجـدد، مفهـوم     «زدند.  نمياهداف دست به خلق اثري 
روشنفكر و هنرمند با نوعي سياست زدگي همراه شد. انگار تنها كساني به جرگـه هنرمنـدي و   

حظـات اجتمـاعي محـور بـارز     نوشـتند و ملا  مـي » سياسـي «يافتند كه آثـار   روشنفكري راه مي
از اينكه يقيكيان چه نظـري دربـاره رضاشـاه و آينـده      ). فارغ149، 1387(ميلاني، »بود  آثارشان

ايران داشته اما به نوعي با قهرمان نشان دادن آيروبارزان و همزماني اشغال ايران توسط اسـكندر  
زماني اين حوادث با اشغال ايران در جنگ جهاني اول و ظهور رضاشاه به نوعي به دنبـال   و هم

در فضـاي روشـنفكري ايـران نيـز     د رومانتيـك غالـب   منجي ايران است كه البتـه متـاثر از دي ـ  
 است.  بوده

گرايـي   با توجه به تفاوت ديدگاه يقيكيان و حكومت رضا شـاه نسـبت بـه موضـوع تـاريخ     
اي اقدام به نوشتن نمايشنامه كرد  گرايانه توان اين نتيجه را گرفت كه يقيكيان در گفتمان تاريخ مي

تر بود. يقيكيان كه خود بـه وضـوح دربـاره     ديميكه نسبت به ديدگاه حكومت رضاشاه كمي ق
كند به سراغ تاريخ رفتـه اسـت. او در    وظيفه تئاتر نسبت به آموزش و تهذيب مردم صحبت مي

زند و بـه نـوعي او همچنـان مـروج      گرايانه با ديدگاه روشنگرانه مشروطه قلم مي گفتمان تاريخ
هاي تمدن غربـي بـه    ها و بدي ادن خوبياي است كه به دنبال آموزش مردم و نشان د بيني جهان

مردم است و نه آن تمدن را با آغوش باز پذيرفت و نـه آن را بـه كلـي تـرد كـرد. احساسـات       
و به قدرت رسيدن رضاشاه، به علت برقراري سريع نظم در  1299ناسيوناليستي بعد از كودتاي 
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انه به خود گرفتـه بـود و بـا    طلبانه رنگ و بويي اميدوار هاي تجزيه كشور و از بين رفتن شورش
تـوان بهتـر درك كـرد كـه      ). حـال مـي  323،1400خوش بيني به آينده همراه گرديد (كاتوزيان،

اي نوشته است كه با وجود بازنمايي شكست ايران از اسـكندر مقـدوني    يقيكيان نمايشنامه  چرا
  دهد.  اميدوارانه است و در انتها نيز نويد بازگشت روح مشرق زمين را مي

، پـركتيس گفتمـاني متفـاوتي را نسـبت بـه      جنگ مشرق و مغرباگرچه شايد يقيكيان در 
گفتمان رايج به كار برده است اما در نهايت به علت اينكه پركتيس اجتمـاعي آن هماننـد ديگـر    

رود كمـي از هـدفش    پادشاهي مـي  گرا به سمت و سوي تاييد نهاد قدرت يعني نهاد آثار تاريخ
اجتماعي آن دوران با پركتيس اجتماعي دوران پيش از جنگ جهـاني اول   شود. پركتيس مي  دور

هاي تجدد خواهي در سايه حكومـت   كه مشروطه در صدر آن بود تفاوت زيادي داشت. آرمان
هاي تجدد خواهي در سايه حكومت يك شاه مقتدر داده بودنـد   مشروطه جاي خود را به آرمان

دن راه قبلي داشتند در جريان اصلي و مـورد حمايـت   و روشنفكراني كه هنوز سعي در ادامه دا
  شدند. حاكميت و نهادهاي آن حل مي

خواسـت   حكومت تازه در صدد پايه گذاري فرهنگي نو بود و به خيـال خـودش مـي   
هاي كوبنـده و   هاي حاصل نشده دولت مشروطه را محقق كند. با اين حال در اعلاميه هدف
 (بصـيري،  بـرد.  كـه راه بـه جـاي ديگـري مـي     بـود  كرد، مشـخص   اي كه پخش مي نظامي

309،1398.(  

يقيكيان از ابزاري استفاده كرد كه حكومت هم به دنبال آن بود اما گاهي اهداف مشتركي در 
هاي مشروطه  هاي خواسته اين استفاده وجود نداشت. زيرا هر دو سمت ماجرا به سراغ پسمانده

ما همانطور كه گفته شـد پـركتيس اجتمـاعي در    رفتند. ا كه همان ترقي و پيشرفت ايران بود مي
دوران اوليه حكومت رضاشاه سمت و سويي سلطنت طلبانه گرفته بود و عموم مردم از داشـتن  

گرداند  كند و امنيت را به اراضي ايران بازمي ها را سركوب مي يك پادشاه مقتدر كه تمام شورش
هـاي قـدرت رضاشـاه را محكـم      ايههاي عمومي بود كه پ رضايت داشتند. همين تغيير خواست

ظهور رضاخان و مقبوليت يافتن او را ذيل چنين تغيير و تبدلاتي در عرصـه نيازهـا و   «كرد،  مي
). بنابر ايـن تغييـر   137،1393  (اكبري، ».توان توضيح داد و تبيين كرد هاي اصلاحات مي اولويت

ت رضاشاه نسبت به اواخر ها از يك موضوع در اوايل حكوم پركتيس اجتماعي و تغيير خوانش
هم تغيير  جنگ مشرق و مغربشود كه پركتيس گفتماني متوني مانند  حكومت قاجار باعث مي

هـاي حكومـت مركـزي     بشود و بـه خواسـته    هاي نويسنده دور ست كم از خواستهبكند و يا د
  تر باشد. نزديك
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  گيري نتيجه. 7
ندازه هم بخواهد آزادانه رفتار كند در قيـد  بنابر اين همانطور كه نشان داده شد نهاد فرهنگ هر ا

گفتمان كلان اجتماعي است. اما اين موضوع نبايد از اهميت گرايش بـه تـاريخ بكاهـد. اينكـه     
اي در راستاي تاييد حكومت وقـت بـوده اسـت غلـط اسـت.       گرايانه تصور بشود هر اثر تاريخ

مندان وجود داشت و با توجه به طور كه گفته شد در آن دوره گراش رومانتيك در بين هنر همان
تاثير آن رفتن به سراغ تاريخ چيزي دور از ذهن نيست. از طرف ديگر نگاه به گذشته در برخي 

بـار و كنايـه آميـز بـه دوران      ، يـك نگـاه حسـرت   جنگ مشـرق و مغـرب  از اين آثار از جمله 
شاهنشـاه و يـا    د جايگـاه به دنبـال تايي ـ  جنگ مشرق و مغربشدن اثر است. يقيكيان در  نوشته

كمبودهـا را  هـا و   دادن آن نيست بلكه بيشتر سعي دارد بـا نگـاهي نقادانـه ضـعف     مقدس نشان
خـورد و مقهـور    ايـران شكسـت مـي    زد كند. همچنين در متن يقيكيان بـا وجـود اينكـه    گوش
توانـد بـه عنـوان روح     رسد. هماي همچنان مي شود اما با ديدي اميدوارانه به پايان مي مي  غرب

 ـاي ا احتـرام فـراوان بـراي داريـوش     ران عمل كند و روزي فاتح باشد. و اسكندر هم به نوعي ب
دهـد كـه يقيكيـان صـرفا در راسـتاي گفتمـان        گويد. اين ديـد اميدوارانـه نشـان مـي     مي  سخن
هايي چشم دارد كه شرق برخيزد و جايگاه باسـتاني   كند. بلكه به آينده گرايانه حركت نمي تاريخ

هاي آيروبارزان مشـخص اسـت كـه يقيكيـان تنهـا راه       بازسازي كند. از ديالوگ خود را دوباره
داند زيرا او با چشم خود ديده است كه ايران به راحتي توسط قواي  نجات را تقويت كشور مي

روس و انگليس اشغال شده و هيچ مقاومتي از سمت ارتش صـورت نگرفتـه اسـت. يقيكيـان     
داند و ضعف ارتش را به علت نبـود   خائن و چاپلوس ميريشه اين شكست را در وجود افراد 

دهد. او به شدت با اين روحيه درباري مخالف است. بنابر ايـن دور   افراد ميهن پرست نشان مي
از ذهن هم نيست كه لغو القاب و امتيازات خانداني قاجار توسط رضاشـاه بـه مـذاق يقيكيـان     

 ـ    اش دارد.  بـه حكومـت زمانـه    ا بـيم اميـد  خوش آمده باشد. به هر حال او يـك نگـاه همـراه ب
هاي ايران است، دارد در گفتمان مورد نظر حكومـت   حال كه در حال انتقاد از حكومت  درعين
شـود. همـانطور كـه گفتـه شـد در       زند. اين كار باعث بازتوليد نظام استبداد رضاشاه مي قلم مي

متجددانــه بــا قــدرت هــاي  ژگــيحكومــت رضاشــاه پــرورش ملــت جديــد بــا توجــه بــه وي
نظـر خـود   شد. به اين جهت بود كه بسـياري از روشـنفكران زمينـه را بـراي ابـراز       مي  پيگيري
توانسـتند فـرار كننـد. كـاري كـه       ديدند اما از تيغ سانسور و گفتمان رايج آن زمانه نمي  مساعد

نقطـه   كند ايجاد ديالوگ بينافرهنگي است. ايـن شـايد آن   مي جنگ مشرق و مغربيقيكيان در 
متمايز كننده اثر يقيكيان است. يعني بايد به دنبال شناخت غرب بود و مدام فريب آن را نخورد. 
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چون و چـراي ايـن    آورد اما پذيرش بي در عين حال غرب مزاياي تجدد را با خود به همراه مي
 شود. اين انذار در كنار اميد براي زنده شدن شـرق و ايجـاد   تجدد باعث مرگ فرهنگ شرق مي
گرايـي   را در گفتمان اجتماعي تـاريخ  جنگ مشرق و مغربديالوگ فرهنگي، پركتيس گفتماني 

دهد. جايي كه يقيكيان با نيم نگاهي به گذشته و نيم نگاهي به تجدد غربـي، سـعي در    نشان مي
شود اما يقيكيان با  راهكاري ارائه نمي جنگ مشرق و مغربنشان دادن اين تلاقي دارد. شايد در 

  كند. متفاوت نسبت به غرب و گذشته، اين روابط را بازنمايي ميديدي 
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